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  يدهكچ
ذکـر کـرده  با خلقوظایفی را در رابطه با خالق و در رابطه با خود و در رابطه ، از دریافت استادپیش ، براي سالکعربی ابن

و در رابطـه بـا وظـایفی کـه ، نمـودهتوکل و یقین اشـاره ، نماز، طهارت، همچون توبه نکاتیبه ، اول بخشدر  وي است.
وظـایف ، و در نهایت کردهصبر و عزیمت تأکید ، سهر، جوع، ی همچون صمتیهادستورالعملبر ، مربوط به شخص است

  .انسته استعزلت و صدق د، نسبت به خلق االله مرید را

  .عرفان، اخلاق، استاد، عربیابن، متربیّ: هاکلیدواژه

    

Hekmat Erfani ___________________________________ Vol.3. No.2, Fall & Winter 2014-15   

۹۴     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  مقدمه

پـرواز کنـد و خـود را بـه آنها  تواند به وسیلۀمی همانند دو بال است که انسان» عرفان«و » اخلاق«
هاي کمال و سعادت برسـاند. اخـلاق مقدمـه و نردبـان صـعود بـه پلـۀ عرفـان اسـت. در اوج قله

هـدف از بعثـت خـود را اکمـال مکـارم اخـلاق  همـین بـس کـه رسـول خـدا، اهمیت اخـلاق
جـوارح و جـوانح انسـان را بـراي ، گستردگی فضایل اخلاقی). 598ص، 1414، برشمردند(طوسی

  سازد.ورود به درجۀ عرفان آماده می
اند که خود را وقف کسب فضایل اخلاقـی نمـوده و دامـن کسانی بوده، در طول تاریخ اسلامی

اند. اینان همزمان با اصلاح روابط اجتماعی و تعامـل بـا از آلودگی به رذایل پاك نگه داشته خود را
اند که در زمـرة بنـدگان خـوب خداونـد اي تنظیم کردهرابطۀ خود با خالق را نیز به گونه، همنوعان

  .اندمجهز کرده» عرفان«و » اخلاق«یعنی ، قرار بگیرند. اینان خود را به دو سلاح کارگشا
در زمینـۀ ، علاوه بر اینکه خود مدارج عالیۀ عرفـان و اخـلاق را طـی کـرد، عربیابن، شیخ اکبر

مسـیر ، هاهـا و توصـیهکارهاي فراوان نمـود و بـا بیـان راهنشر معارف عرفانی و اخلاقی نیز تلاش
  صحیح را براي طالبان حقیقت معرفی کرد.
اسـت. » متربی پیش از رسیدن بـه محضـر اسـتادوظیفۀ «از جمله مباحثی که وي مطرح ساخته 

او را ، دهد و تا زمان پیدا کـردن اسـتاداو مرید را از حیرت و سردرگمی نجات می، در این مباحث
در  عربـیابـنسـبب جایگـاه ممتـاز دارد. بههاي شیطان و انحرافات نفس در امان نگه میاز دسیسه

مـرتبط بـا وظـایف متربـی پـیش از رسـیدن بـه  این مقاله تلاش دارد موضوعات، عرفان و اخلاق
  محضر استاد را از دیدگاه وي تبیین نماید.

) به سه نمونه از وظایف مریـد اشـاره کـرده و 110ص ق، 1424( ۀالتدبیرات الالهیدر کتاب  عربیابن
هاي دسـتورالعمل) به نهُ دستورالعمل اشاره دارد. این مقاله 277ص ، 1 جتا، بی( فتوحات مکیهّدر کتاب 

وظـایف مریـد در رابطـه بـا «و » وظایف مرید در رابطـه بـا خـالق«با عناوین ، وي را در قالب سه گفتار
  دهد:می ارائه، »وظایف مرید در رابطه با دیگران«، »خود

 گفتار اول: وظايف مريد در رابطه با خالق

طهـارت ، شـود؛ ماننـد توبـهبوط میمر» رابطۀ عبد با خالق«به  عربیابنهاي العملتعدادي از دستور
  کنیم:و نماز تفصیل این سه وظیفه را در ادامه ملاحظه می
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  . توبه۱
ها را از روح و دانـد؛ زیـرا توبـه ناخالصـیمی» توبه«وي اولین وظیفۀ متربی پیش از یافتن استاد را 

توضـیح ایـن  سـازد. او درزداید و جان او را بـراي پـذیرش انـوار الهـی آمـاده میجسم سالک می
، کنـد. در ایـن قسـمتکارهـاي عملـی آن را بیـان میراه، به جزئیات توبه اشاره کرده، دستورالعمل

  کنیم:کارهاي عملی آن را طبق دیدگاه وي بررسی میابتدا اهمیت توبه و سپس راه
توبه مبدأ حصول مراتب علّیه و مقامات سنیهّ است کـه موجـب تقـرب عبـد  :اهمیت توبه .الف

در آیـات و ، رويگردانـد. بـدینگردد و او را مسـتعد حضـور در حضـرت قـدس میمعبود میبه 
نیـز آن را اولـین وظیفـۀ سـالک پـیش از دریافـت اسـتاد  عربیابنروایات بر آن تأکید شده است. 

، لیقظـۀا :ول منزل من منازل السالکین؟ فقال بعضـهماصحابنا ما او اختلف «نویسد: داند. وي میمی
  .)143 ص، 2 ج، تابی، عربی(ابن »بۀالتو :و قال بعضهم، الانتباه :بعضهمو قال 

 وا .نام خداوند است و خداونـد اسـم و صـفت خـود را دوسـت دارد» تواب« وي معتقد است:
و ، مگـر اسـم و صـفت خـود را، از اسما و صفات خداسـت. او دوسـت نـدارد» تواب« نویسد:می

او به اسم و صفت الهی. او در صـورتی عبـد را دوسـت دارد دوست دارد بنده را به خاطر اتصاف 
  .)341ص، 2ج، تابی، عربی(ابن اش منطبق با روش الهی باشدکه توبه
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا ، با اشاره به مخفی بـودن تـوابین در میـان مـردم عربیابن

، ي او مطلـع گردنـدکنـد تـا دیگـران از آمـرزش خطاهـاخداوند تواب را براي مـردم معرفـی نمی
در میان مردم نامعلوم است؟ زیرا محبوب خداوند است. خداوند محبـوب خـود ، تواب نویسد:می

او را ، دارد؛ زیـرا اگـر او را بشناسـند و از حقیقـت او مطلـع شـوندرا از چشم مردم مخفی نگه می
  .)32ص، 2ج، تابی، عربی(ابن دارنددوست می
، پس از آنکه اولین وظیفۀ مرید را پیش از پیدا کـردن شـیخ عربیابن کارهاي عملی توبه:ب. راه

ارضـاي ، کنـد. او در ایـن زمینـه بـه ردّ مظـالممـی هاي عملی توبه را نیز بیـانکارراه، داندتوبه می
کنـد توبـه را تـا تحصـیل یقـین ادامـه به سالک توصـیه می، خصوم و بکاء علی مافات اشاره کرده

اشـاره ، اسـت شـیخ اکبـرکـه سـفارش ، کارهاي عملی توبـهعدادي از راهبه ت، دهد. در این قسمت
  شود:می

وشـو دهـد یکـی از خواهد روح و جان خود را بـا آب توبـه شستکسی که می مظالم: یک. ردّ
که حقـی از صـورتیدر وظایفش او این است که نسبت به مظـالم عبـاد توجـه ویـژه داشـته باشـد.
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آن را به صاحبش برگرداند یا رضـایت او را جلـب نمایـد ولـی  تواندو میاوست دیگران به گردن 
  معنا خواهد بود.اش بیتوبه، توجه باشدبه آن بی

داند و بـه مریـد توصـیه یکی از آثار مظالم عباد را تاریکی روز قیامت براي مدیون می عربیابن
ن برگـردان. او در ظلمـات نباشـی مظـالم عبـاد را بـه آنـا، خـواهی روز حسـابکند که اگر میمی
. و ظلـم العبـاد أن تمـنعهم حقـوقهم مۀیوم القیافإنّ الظلم ظلمات ؛ العباد إیاکم و مظالم«نویسد: می

  .)452ص ، 4ج، تابی، عربی(ابن» التی أوجب اللَّه علیک أداءها إلیهم
توجـه داند و بـا هاي شدید در روز قیامت مییکی دیگر از آثار مظالم عباد را حساب، عربیابن

کـان لـم یظلـم أحـدا  فـإن فیسأل عن المظـالم ...« نویسد:می به مراحل و مقدمات ورود به بهشت
  .)311ص  1ج، بی تا، عربی(ابن »جاز إلى الجنۀ

اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه مریـد » ارضاي خصـوم«، یکی دیگر از لوازم توبه دو. إرضاي خصوم:
از دیگـران حلالیـت بطلبـد. ارضـاي خصـوم حجـاب اش کامل و مقبول باشد باید براي اینکه توبه

متوقـف بـر ، رسـاند. فـتح بـاب بـراي مریـدکند و سالک را به مقام تـوابین میمعصیت را رفع می
لا تَنفْـُذُونَ «تا جایی کـه در تفسـیر ، ارضاي خصوم است. ارضاي خصوم نردبان ترقی سالک است

ه و ارضـاء الخصـوما«) گفته شده است: 33 (الرحمن: »إلاَِّ بسِلُْطانٍ و بعفـو  لا بشهادة ان لا اله الا اللَّـ
  .)415ص، 9ج، 1371، (میبدي »من اللَّه عزّ و جل

دوایی معین فرمـوده اسـت. او معاصـی ، معتقد است: خداوند براي هر بیماري معنوي عربیابن
و ، اسـتنویسـد: دواي معاصـی توبـه کند و بـا اشـاره بـه دواي آن میرا نوعی بیماري معرفی می

آن مقدار که که بر آن قادر است و شارع بـراي او معـین نمـوده ، ارضاي خصوم از شروط آن است
  .)197ص، 3ج، تابی، عربیاست(ابن

تـا ، طبـق دیـدگاه او». بکـاء علـی مـا فـات«کنـد بـر شیخ اکبر تائب را سفارش مـی: سه. گریه
بـراي قـرب ، همراه با بکـاء، باید از توبه، بردوجوي استاد حاذق به سر میکه مرید در جستزمانی

  الی االله بهره ببرد.
سبب دوران غفلت و رفتارهاي ناشایسـتی کـه خود رتبۀ والاي توبه است که او به، گریۀ سالک

نمایـد. گریـه اثـر در پیشـگاه حضـرت حـق اظهـار می، از او صادر شده و تأسف از فوت کمالات
شود؛ زیرا توبه اثر ملموس دیگـري نـدارد و تائـب محسوس توبه است و موجب اطمینان قلب می

شود یاخیر؟ ولی اگـر همـراه بـا اي قرار دارد؟ آیا مقبول حق واقع میداند توبۀ او در چه مرتبهنمی
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اش در مرتبۀ جدي قرار دارد؛ زیرا موجب شـده اسـت کـه کند که توبهگریه باشد مرید احساس می
  ظهور پیدا کرده است.، اشک ندامت که عبارت باشد از ریختن، اثر کوچک آن

را از آثـار ، و محبوبیـت عنـد الـرب، اعتراف بـه تقصـیر، خشوع، تذللّ، خوف از حق عربیابن
کانـت أحـوال الانبیـاء الرسـل فـی الـدنیا «نویسد: می هاي پیامبرانداند و دربارة ویژگیگریه می

  .)50ص ، 3ج، بی تا، (ابن عربی» البکاء و النوح

  . طهارت۲
» طهـارت«دوام طهارت است. مقصـود از ، عربیابندومین وظیفۀ مرید در رابطه با خالق از دیدگاه 

گونـه کـه سـالک بایـد روح و جـان هم طهارت ظاهري است و هم طهارت باطنی. همان، در اینجا
روکـه مریـد هـر آنالوضـو نیـز باشـد. ازمئباید تـلاش کنـد دا، خود را از منکرات و خبائث بزداید

بایــد ، کنـد و انتظـار کشـف و شـهود دارده خـود را در محضـر حضـرت حـق احسـاس میلحظـ
  مهیا باشد.، وجودش براي کسب کمالات

همچنین باید تمام افعال و رفتار سالک همراه با ذکر الهی باشـد. زبـان و جـوارح او دایـم بایـد 
، ارت بـاطنی و ظـاهريطلبـد. طهـطهارت دایم او را می، به یاد خداوند مشغول باشد. این مراقبات
، هابـرداري عبـادي از فرصـتدهـد و او را در جهـت بهرهعلاقۀ انسان را براي عبادات افزایش می

  دهد.یاري می
 نویسـد:داند و در رابطه با طهارت عبـد مـیطهارت باطنی را تقدیس و تنزیه نفس می عربیابن

مـذموم اسـت و سـزاوار نیسـت در  طهارت بنده این است که هر ناشایستی را که در حق او شرعاً
عربـی، (ابن اگرچه ممکن است در حـق غیـر او ممـدوح باشـد، آن دیده شود از نفس خود بزداید

  .)342، ص 2تا، ج بی
بلکـه اقامـۀ دو رکعـت نمـاز بـا هـر ، داندطهارت دایم را از ملازمات مرید میتنها نه شیخ اکبر

ی کـه بـراي تـو لازم اسـت جلـوس بـر یاز چیزهـا« نویسد:نماید. وي میطهارت را نیز توصیه می
و هر زمان کـه وضـو گرفتـی دو رکعـت ، زمان که محدث شدي وضو بگیر طهارت دایم است. هر

  .)527ص، 1ج، تابی، عربینماز بخوان (ابن
که وضـو گـرفتن کامـل در هـواي سـرد را عامـل ارتقـاي ، با اشاره به حدیث شریف نبوي عربیابن

  .)4ص، 1367، عربی(ابن »علیک بإسباغ الوضوء خاصۀ فی البرد«نویسد: می، دانددرجات می
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  . نماز۳
جـه بـه آداب نمـاز و عنایـت بـه نمازهـاي تو، سومین وظیفۀ مرید پیش از رسیدن به محضر استاد

کننـد. از هاي ترقی انسان هستند کـه او را بـه مقـام قـرب الهـی نایـل میاست. نوافل پلهمستحب 
سـالک ، روایـنهاي مستحبی این است که به زمان و مکان خاص محـدود نیسـتند. ازامتیازات نماز

هـاي مسـتحب و ترغیـب بهره ببرد. ثواب و فضیلت نمازآنها  از فیوضات، تواند در همۀ اوقاتمی
بـه ، بـارة آن چیـزي بنویسـیمتـر از آن اسـت کـه بخـواهیم درروشن، روایی در رعایت آداب نماز

  :کنیمباره اکتفا میدر این عربیابنذکر مطالبی از تنها به ، همین سبب
بـدون ، مقابـل پروردگـارت بایسـت، نویسد: در مصلاّي خـودتبارة آداب نماز میدر عربیابن

گونـه اینکه او را محدود کنی و او را به اشیا تشبیه نمایی. قلبت را به سـمت او متوجـه کـن؛ همان
 کن که در عـالم غیـر از تـو و او کسـی نیسـت و تصور، دهیکه صورتت را به سوي کعبه قرار می

  .)232ص، ق1424، عربیابن(
، که بـه فضـیلت نوافـل اشـاره دارد، )81ص، تابی، با توجه به حدیث قدسی (شعیري اکبرشیخ

و القریـب فـی «نویسـد: دانـد و مینوافل را از اسباب جلـب محبـت پروردگـار و قـرب الهـی می
  .)485ص  ،1424، عربی(ابن» النوافل

  . توكل۴
توکل به خداوند متعال در امور زندگی اسـت. سـالک بایـد ، وظیفۀ بعدي مرید پیش از یافتن استاد

جویی ها و چـارهقلب خود را به صفات خداپسندانه متصف نماید و براي غلبه بر سـختی، با توکل
اسـت و هـم پـس از  هم پیش از دریافـت اسـتاد لازم، از سلاح توکل بهره گیرد. توکل، ناملایمات

بـر آن ، در ایـن مرحلـهعربـی ابن علت اینکـه، دریافت استاد. توکل در همه جا مفهومی واحد دارد
  اهمیت آن است. ، تصریح دارد

مـن «نویسـد: دانـد و میتوکل در جمیع امور ظـاهري و بـاطنی را از ابـزار کمـال می عربیابن
  .)446ص ، ق1427، قادري( »توکل تکمَّل

  . يقين ۵

است. معناي یقـین در ایـن مرحلـه آن اسـت کـه » یقین«، از دیگر وظایف مرید پیش از یافتن شیخ
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مطالعـه و تحقیـق آنهـا  بـارةبلکـه در، دهد با شک و تردید نباشـدعبادات و اعمالی را که انجام می
پـی بـه ضـرورت شـیخ ـ کـه در ، مشغول گردد؛ مـثلاًآنها  به انجام، کامل انجام دهد تا با اطمینان

  یافتن اوست ـ یقین داشته باشد.
یقین داراي درجات متعددي است که بین ابتـدا و انتهـاي آن فاصـله زیـاد اسـت. اولـین مقـام 

بما فی یـد اللـّه تعـالى و الیـأس ممـّا فـی  لثقۀا«، که به عوام و اصاغر و مرید اختصاص دارد، یقین
اســت کــه در آن » حــق الیقــین«، ) و بــالاترین درجــۀ آن121ص ، 1999، (العجــم» أیــدي النــاس

، از آثـار یقـین). 723، ص 2ج، ق1426، (کاشـانی دهـدتجلّیات صفاتی و ذاتی براي سالک رخ می
  راضی بودن به مقدرّات و مقسمّات الهی است.

حتـی یأتیـک «داند و با اشـاره بـه آیـۀ شـریفه یقین را مایۀ آرامش افراد مضطرب میعربی ابن
داران کمـال را در پـی کسـب آن و همۀ دوست، ت آوردن یقین را صعبدسبه، )99 (حجر: »الیقین

  .)206 ص، 2ج، تابی، عربی(ابن» أل و یتعب...فیکون الیقین هو الذي یس«نویسد: داند و میمی

  گفتار دوم: وظايف متربي در رابطه با خود
را بـه کسـب کند نفس خـود توصیه می، وجوي استاد استبراي مریدي که در پی جست عربیابن

صـبر و عزیمـت وادار سـازد تـا پـس از دریافـت اسـتاد و ، سـهر، جـوع، فضایلی همچون صمت
  برایش سهل باشد.آنها  انجام دادن، استماع ارشادات او

 مربـوط» رابطـۀ او بـا خـود«که به ، گانۀ شیخ اکبر راهاي پنجالعملتفصیل دستور، در این گفتار
  کنیم:مرور می، شودمی

  . صَمت۱

دانـد. ایشـان مقصـود از می» صـمت«، یکی از وظایف مرید را پیش از دریافت شـیخ عربیابن
أعنی بالصمت ترك کلام النـاس و الاشـتغال «کند: گونه بیان میاین، را در این مرحله» صمت«

ه علیـه...    ،تـابـی، عربـی(ابـن» بذکر القلب و نطق النفس عن نطق اللسان إلا فیما أوجـب اللَّـ
  .)206 ص، 2 ج

و نطـق نفسـی بـه جـاي ، و اشتغال به ذکـر قلبـی، ترك سخن با مردم، »صمت«مقصود من از 
  .)206ص، 2ج، تابی، عربی(ابن مگر در مواردي که نطق لسانی واجب باشد، نطق لسانی است
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داند و بـا اشـاره بـه خطـرات پرحرفـی و لـزوم صمت را مقدمۀ اشتغال ذکر قلبی می عربیابن
اسـرار و تجلیـات الهـی ، کسی که صمت لسانی و قلبی داشته باشـدنویسد: می صمت براي سالک

کسـی کـه هـیچ  .کلام او حکمت اسـت .کسی که تنها صمت قلبی داشته باشد .شودبر او ظاهر می
  .)4ص، ق1376، عربی(ابنر شیطان استنوع صمتی نداشته باشد مسخّ

کنـد. سـپس صـمت لسـانی را بـه معنـاي میتقسـیم » قلبی«و » لسانی«او صمت را به دو قسم 
ملتـزم صـمت ، نویسد: کسی کـه در جمیـع احـوالداند و میبازداشتن لسان از کلام غیرخدایی می

  .)همان( کندباشد همیشه با پروردگارش حدیث می

  . جوع۲

جـوع ، ظـاهري قـرار داده ۀانگآن را در ردیف اعمال چهارعربی ابن که، یکی دیگر از وظایف مرید
امـا بـه بـدن زیـان ، کاهـدگرسنگی مشروع است که از فضـول طبـع مـى، »جوع«مقصود از ت. اس

، که وسیلۀ صـلاح مـزاج و قـوام بنیـۀ آن اسـت، رساند. این جوع با خوردن غذا به مقدار لازمنمى
  .شودسالک با خودش مربوط می ۀهاي جسمانی است که به رابطجوع از ریاضتمنافات ندارد. 

وجـود اسـتاد را بـراي کمـال و اثرگـذاري آن ضـروري  عربـیابن ،میـت جـوعبا توجه بـه اه
العمل خفیـف ارائـه استاد موفق نشده است نیز دسـتورولی براي کسی که هنوز به دریافت ، داندمی
 غـذا بخـورد، تنها به مقداري که توانـایی اقامـۀ نمـاز واجـب را داشـته باشـد نویسد:دهد و میمی

  .)277ص 1ج، تابی، عربی(ابن
داند و در رابطـه بـا آثـار مـذموم شـبع از آثار جوع را حساب آسان در روز قیامت مییکی  اکبرشیخ

  .)371ص ، ق1427، (قادري »و الشراب یکون المکث فی طول الحساب، بقدر فضول الأکل« نویسد:می
و ، دانـدحیـوان مـیشـبع را صـفت ، شمارد و در مقابلمیطالبان کمال بر هايجوع را از ویژگی وي

مـن تـرك أکـل الحیـوان شـاهد لطـائف « نویسـد:ف نهفته در نهـاد انسـان مـییعوامل ظهور لطا بارةدر
  .)همان( ..»الإنسان

أکـل بـه قـدر «داند و ضمن توصیۀ مرید بـه او پرخوري را موجب کسالت و از بین رفتن زیرکی می
بـرد. غـذا را پرخوري؛ زیرا زیرکی تو را از بین میبر تو باد دوري از نویسد: بارة آداب آن میدر، »حاجت

و زندگی را براي عبادت بخواه و زنـدگی را بـراي خـوردن و خـوردن را بـراي چـاق ، براي زنده ماندن
  شدن مطلب.
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  . سَهر۳

سهر قلـب را داري است. و شب زنده» سَهر«، یکی دیگر از وظایف مرید پیش از دریافت شیخ
رساند کـه سحرخیزي سالک را به مقامی می .تا جمال حق در آن بتابدگرداند و منور می امصفّ

  کند.می را با چشم دل مشاهده رفعت درجات آخرت و حقارت دنیا
داند و ضمن اشاره بـه نقـش رطوبـت و نوشـیدن آب در سهر را زاییدة جوع می عربیابن

داري از غفلت و اشتغال به بی، نماید: فایده سهرمی گونه بیانفایده سهر را این، افزایش خواب
خداوند است؛ چیزي که او همیشه دنبال آن است. کسی که خواب است به عالم دیگـر منتقـل 

گردد که تنهـا و از او خیري کثیر فوت می، شودشود و بر اعمال خیر او چیزي افزوده نمیمی
  .)288ص، 1627، (قادري تواند آن را درك کنددر حال سهر می

داند و با اشاره به آداب خـواب ضـروري بـراي خوابی شب و روز میا کمسهر ر عربیابن
مثل حالت عادي نخوابد که فرش پهن کنـد و متکـّا بینـدازد و ، نویسد: اگر خوابیدمی، سالک

  .)288 ص، ق1427، خود را با لحاف بپوشاند و بر تخت دراز بکشد! (قادري
داند و با اشاره بـه آثـار آن بـراي در سهر دایم می، اولیاستکه مقامی از مقامات ، را »مراقبت دایم«او 

کنـد و چشـم خیزي بـه قلـب او سـرایت میآثار سحر، نویسد: اگر به مراقبت دایم ملتزم باشدسالک می
  .)همانداند(بیند که فقط خدا میشود و مقامات و خیراتی را میبصیرت او روشن می

  . صبر۴

نیافتـه  طه با خودش این است که تا زمانی که استاد حـاذقیکی دیگر از وظایف سالک در راب
صبر بر طاعت و صـبر بـر معصـیت ، مقصود از صبر س نماید.صبر ملبّ زیوررا به  خود، است
  است.

هاي شـیطان و گاه توانمندي است که مرید را در مقابله با وسوسهتکیه، صبر در این مرحله
ن بخرد و از شـکایت بـه غیـر خـدا م بلوي را به جاکند. جا دارد مرید آلانفس امّاره یاري می

  گشایی صبر استفاده نماید.بارة آن اجتناب کند و از گرهدر
داند و با اشـاره بـه شیخ اکبر صبر بر طاعت را به معناي شکایت نکردن به غیر خداوند می

دن بـه او. نویسد: صبر بازداشتن نفس است از شکایت به غیر و پناه برتفکر در اَسرار صبر می
  .)206ص ، 2ج، تابی، عربیدقت کن که او از نیکوترین اسرار است (ابن، در سِرّ این صبر
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مـؤثر فـی  ةالصـبر علـى الصـلا«نویسد: بارة آثار صبر بر نماز میدر، ضمن سفارش به صبر عربیابن
  .)206ص  2ج، تابی، عربی(ابن »الذکر و الشکر

  . عزيمت۵

عزیمـت ، دانـدآن را از وظایف باطنی مریـد می عربیابن که، رابطه با خودپنجمین وظیفۀ مرید در 
بـر ، است. عزیمت اولین قدم در وادي سیر الی االله بوده و بر سالک لازم است کـه در ایـن مرحلـه

سلوك طریق فضیلت و ترك رذیلت ثبات قـدم داشـته باشـد. عزیمـت بـه معنـاي ، حدود شریعت
بر آداب سیر و سلوك است. سالک باید با پروردگـار خـود عهـد تصمیم و ارادة جدي و مداومت 

  مطیع اوامر و نواهی او باشد.، و میثاق ناگسستنی ببندد که در همۀ احوال
گونـه را این» عـزم«، )115(طـه: »لَمْ نجَدِْ لـَهُ عزَْمـاً«با استفاده از آیۀ کریمه ، التعریفاتدر کتاب 

تصـمیم  :یعنـی، »و لـم نجـد لـه عزمـا«، جـدي ةاراد :عبارت اسـت از »عزیمت«معنا نموده است: 
  .)64ص، 1379، (جرجانی از او مشاهده نکردیمموریت أجدي در انجام م

 »عزیمـت«طریقـه سـلوك در  نویسـد:دانـد و میعزیمت را یکـی از امهـات خیـر می عربیابن
  .)277ص 1ج، تابی، عربی(ابن تا زمانی که شیخ را بیابی عزم داشته باش .جمع شده است

  گفتار سوم: وظايف متربي در رابطه با ديگران
وظایفی اسـت کـه او بایـد در رابطـه بـا دیگـران ، نوع دیگر از وظایف مرید پیش از دریافت استاد

گزینی از جمـع اسـت کـه در رابطـه بـا به معناي دوري» عزلت«رعایت کند؛ مانند عزلت و صدق. 
قابـل تصـور ، گویی نیز در مقایسه با افراد دیگرو راست کند. همچنین صداقتدیگران معنا پیدا می

  به عزلت از نفس نیز اشاره شده است.، است. البته در بعض آثار
، آوري کـه مقصـود از عزلـتبا ذکر این یاد، کنیماین دو وظیفۀ مهم را مرور می، در این قسمت

  عزلت شرعی است.

  . عزلت۱

گـردد آن باب معرفت االله براي سـالک مفتـوح مـینوعی ریاضت و مجاهدتی است که در » عزلت«
 ـ فـی الجملـهـ  گـردد. عزلـتبراي او عیان مـی، هاي نیل به مقصود و اتصال به قرب الهیو راه
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هـاي هـا و روشنمونـه، زیرا بـا مراجعـه بـه حیـات آن بزرگـواران ؛بوده است ا و اولیایانب ةسیر
  کنیم.گزینی را مشاهده میخلوت گوناگون

مقامات ابدال و اسـاس معرفـت  یکی از اعمال ظاهري است که از، شیخ اکبرعزلت بر اساس دیدگاه 
عزلـت را انتخـاب ، باید نسبت به مردم ویسد:نمیوي با اشاره به ضرورت عزلت  .آیدمیشمار به اهل االله

هراً و باطنـاً دور و خلوت را نسبت به حضور در جمع ترجیح دهی؛ زیرا همان اندازه که از مردم ظا، کنی
  .)270 ص، 1 ج، ق1421، عربیگردي (ابنباشی به خداوند نزدیک می

ایـن اسـت » عزلت«یکی از معانی نویسد: می داند وعزلت را رأس امور معتبر براي مرید می عربیابن
  .)277ص ، 1ج، تابی، عربی(ابن صفت مذموم و خلُق ناپسند را کنار بگذارد که مرید هر

نویسد: هـر کـه طالـب داند و میخلوت نفس با پروردگار را یکی از وظایف مرید می عربیابن
پروردگار خویش است باید برنامۀ خلوت نفس با پروردگارش داشـته باشـد؛ زیـرا خداونـد بـراي 

او را در ، بـا خـدا خلـوت کنـد و در عـالم ظـاهر، ظاهر و باطن قرار داده است تا در بـاطن، انسان
  )264ص ، 3ج، تابی، عربیش مشاهده نماید. (ابناسباب و مخلوقات

اگـر در  نویسـد:آداب آن مـی بـارةدانـد و دررا انقطاع از خلق و مألوفات می »عزلت حسی« وا
سـواحل و جبـال و امـاکن ، طوري عمل کند که شناخته نشود. اگر در بیرون شهر است، شهر است

  .)277ص1ج، تابی، عربیدور را انتخاب نماید (ابن
 نویسـد:مـی خـداداند و با اشاره به لزوم اشتغال مرید به ذکر قرب خالق می ۀبعُد از خلَق را لازم وي
ات ببند. به ذکر خدا مشغول بـاش؛ زیـرا و درِ اطاقت را بر روي خانواده، ات را به روي مردم ببنددر خانه

  .)60ص 1ج، ق1367، عربیشوي(ابنبه هر اندازه که از مردم دور باشی به خدا نزدیک می

  . صدق۲

ایـن  »صـدق«اسـت. مفهـوم  »صـدق«، از یافتن استادپیش ، مرید در رابطه با دیگران ۀدومین وظیف
تسـاوي رفتـار ، گونه نمایش دهـی کـه در بـاطن هسـتی. اقـل صـدقاست که ظاهر خود را همان

صـدق و ، صـدق در عمـل، صدق قصـد، در اینجا »صدق«نهان است. مقصود از  سالک در عیان و
گردانـد. سـالک نور اخلاص را در قلب سالک متجلی مـی، در ادعاست. صداقت در اعمال و رفتار

  باید هم با خدا صداقت داشته باشد و هم با خلق خدا.
هرگـاه مریـد بـا نویسـد: داند و با اشاره به آثار معنوي آن مـیصدق را شعار مرید میعربی ابن

۱۰۴      ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

سازد تا دست او را بگیرد... صدق بـر هرچـه کـه قـرار یخداوند کسی را مقدر م، خدا صادق باشد
  .)114 ص، ق1414، دهد (الغرابداده شود ذات آن را تغییر می

نور سبزي است بـین دو نـور  نویسد:داند و در وصف آن میمی» تیَیقِدِّصِ« ۀصدق را مقدم وا
پشـت حجـاب غیـب از ، کند چیزي را که مخبر به واسـطه نـور کـرممشاهده می، که به واسطۀ آن
  .)92ص 2ج، تابی، عربیآورده است (ابن

  گيرينتيجه
وظـایفی ، پیش از دریافـت اسـتاد، براي سالک عربیابن شود کهچنین استنباط می، از آنچه بیان شد

نمایـد. او در قسـمت اول بـه بیـان می، در رابطه با خالق و در رابطه با خـود و در رابطـه بـا خلـق
و در رابطه با وظـایفی کـه مربـوط ، کندتوکل و یقین اشاره می، نماز، ارتطه، اموري همچون توبه

کنـد صبر و عزیمت را تأکیـد می، سهر، جوع، هایی همچون صمتبه شخص است بر دستورالعمل
  داند.عزلت و صدق می، وظایف مرید را نسبت به خلق االله، و در نهایت

    



   ۱۰۵ وظايف متربّي در رابطه با خالق
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